
 بابک بهتر از 
مرتضی و احسان بود

المپیــک  ســه  در  ایــران  بوکــس 
می‌توانســت به مدال برســد، اما هر بار 
یــک ماجرایــی پیــش آمــد که مانــع از 
موفقیت و طلسم‌شــکنی بوکس ایران 
شــد. المپیــک 1996 آتلانتــا، المپیــک 
لنــدن   2012 المپیــک  و  پکــن   2008
ســه فرصــت برای شکســتن طلســم را 
داشتیم که متاسفانه هرکدام به دلیلی 
از بین رفت، تا هنوز در تاریخ، حســرت 
یک مــدال المپیــک به دلمــان بماند. 
بوکــس ایــران، ســه بــار بــه مرحلــه‌ای 
رســید که می‌توانست بهترین نتیجه‌ی 
بــه  را  یــا شــرایطی  و  بگیــرد  را  تاریــخ 
وجود بیــاورد که نگاه‌ها بــه این ورزش 
تغییــر کند. ســه بــاری که به نظــرم در 
طــول تاریخ هــم قابل احترام اســت و 
می‌توانســت بهتر هم باشد، اما برخی 
شــاید  و  بدشانســی‌ها  کمبودهــا،  از 
ناداوری‌هــا مانــع شــد. امروز حســرت 
روزهایــی را می‌خوریــم کــه بــا اندکــی 
بیشــتر  اقبــال  حتــی  و  بیشــتر  تــاش 
می‌توانســت جور دیگری رقــم بخورد. 
بعید اســت به این زودی‌هــا بوکس ما 
بتواند چنین شرایطی را به خود ببیند. 
البتــه ما همیشــه اســتعدادهای خوبی 
داشــتیم و همین الان هم در تیم ملی 
داریــم، امــا مــا نفراتــی را داشــتیم که 

استثنا بودند.  
در المپیــک 1996 آتلانتــا، تیم ملی 
بوکــس چهــار نماینــده داشــت کــه در 

بیــن ایــن چهــار نفــر، بابــک مقیمــی 
اعتقــاد  بــود. حتــی  چهــره‌ی ویــژه‌ای 
دارم که مقیمی در بین ســه بوکســوری 
کــه در المپیک‌ها به یــک قدمی مدال 
رسیدند، از بقیه عملکرد بسیار بهتری 
داشت و تا حدودی برای مدال از همه 
بــود. مقیمــی دو مســابقه  شایســته‌تر 
را بــرد، خیلــی خوب هم بــرد و به یک 
قدمــی مــدال رســید، امــا با دســتی که 
شکســته بود. خودم خواســتم که دیگر 
برنــز  مــدال  بــرای  و  ندهــد  مســابقه 
قیــد رفتــن روی رینــگ را بزند. بســیار 
بوکسور جسوری بود و وقتی روی رینگ 
می‌رفــت، بــا غیــرت مبــارزه می‌کــرد. 
خــوب یــادم اســت وقتی دســتکش به 
دســت می‌کردیم، به‌حدی دســت‌اش 
دســتکش  داخــل  کــه  بــود  کــرده  بــاد 
نمی‌شد. به نظر خودم که بهترین فرد 
برای گرفتن مدال المپیک و شکســتن 
این طلسم، بابک بود و به‌حتم اگر این 
وضعیــت بــرای مقیمی پیــش نیامده 

بود، مدال برنز برای ایران بود. 
در المپیــک 2008 پکــن، مرتضــی 
ســپهوند را داشــتیم که بوکسور رومانی 
را برد و رســید بــه حریف دومنیکنی که 
قهرمان بازی‌ها شــد. مرتضی سپهوند 
در مصــاف بــا حریــف دومنیکنی، ســه 
رانــد جنگیــد. خــوب مبــارزه کــرد ولی 
بــود.  المپیــک  قهرمــان  حریــف‌اش، 
قرعه‌ای که برای ســپهوند افتاد سخت 

ایــن بوکســور نرســید  بــه  بــود. زورش 
وگرنــه هــر کاری کرد کــه برنده باشــد، 
دارم  اعتقــاد  مــن  نبــود.  شــدنی  امــا 
داوران هم نامهربانی کردند و سپهوند 
بگیــرد.  را  برنــز  مــدال  می‌توانســت 
ســومین شــانس مــا بــرای رســیدن به 
مدال سال 2012 بود که تیم خوبی هم 
داشــتیم. چهار ســهمیه گرفتــه بودیم 
و هــم احســان روزبهانــی و هــم علــی 

مظاهری در شرایطی خوبی بودند. 
نظــر  بــه  هــم   2012 المپیــک  در 
مــن، احســان روزبهانی، بــه خودش و 
اســتراتژی‌ که داشــت، باخت. حریف، 
یــک بوکســور بلندقامــت و چــپ‌گارد 
بــود کــه مــدام فریــاد زدم که احســان! 
او چــپ‌گارد اســت، حــواس‌ات جمــع 
باشــد. اما متاسفانه احسان گوش نداد 
یــک قدمــی مــدال  او در  و درنهایــت 
باخــت. اعتقــادی بــه نــاداوری در این 
مســابقه ندارم، امــا در همــان بازی‌ها 
علــی مظاهــری، دیســکالیفه شــد کــه 
به نظــرم داور اشــتباه کــرد. خیلی زود 
تصمیــم گرفت که علی را دیســکالیفه 
کند، درحالی‌که علی هم می‌توانســت 
از آن مرحلــه عبور کنــد. عبور علی هم 
شــاید شــرایط را بــرای رســیدن به یک 
قدمی مدال فراهم می‌کرد، اما به‌واقع 
داور مانع شــد. اگر ممانعت داور نبود، 
به‌حتم علی هم این شــانس را داشت 

که به جمع چهار نفر برسد. 

    منوچهر مقصودی    پیشکسوت بوکس

در  بهتر  می‌توانند  کنند،  توجه  موضوع 
مدال  که  کسی  بگیرند.  نتیجه  المپیک 
المپیک را بگیرد، به‌حتم به پول می‌رسد، 
بیخود خودش را قبل از المپیک درگیر این 

موارد نکند. 
بودید  شده  جایزه  درگیر  حدی  به  یعنی 

که به آنالیز حریف فکر نمی‌کردید؟
نه. فقط گفتم حریف را ناقص می‌کنم 
و کلی پول گیرم می‌آ‌ید. بوکسور دومینکن 
فیلمی  می‌دیدم.  پول  کیسه‌ی  مثل  را 
آن،  در  که  می‌دیدم  چاپلین  چارلی  از 
خروس  شبیه  رینگ  روی  را  حریف‌اش 
به  شبیه  را  حریف‌ام  هم  من  می‌دید! 
کیسه پول می‌دیدم و وقتی مشت می‌زدم، 
بیست  الی  پانزده  می‌کردم  احساس 

میلیون تومان پول گیرم می‌آمد. 
 اما الان پیشنهادتان به ورزشکاران این 

است که به پول فکر نکنند؟
خب، من از این اتفاق آسیب دیدم از 
موضوعی ضربه خوردم که می‌بینم الان 
شده  تبدیل  جوان‌ترها  دغدغه‌ی  به  هم 
قربانی  تفکر،  این  با  مطمئن‌ام  و  است 
زدم؛  خودم  به  بزرگی  ضربه‌ی  می‌شوند. 
تجربیات‌ام را در اختیار بقیه قرار می‌دهم 
تا اشتباه من را تکرار نکنند. پول می‌آید، اما 
افتخار کسب مدال شاید دیگر تکرار نشود. 
همه‌ی  و  شما  دل  به  مدال،  آن  حسرت 

علاقه‌مندان به ورزش مانده است.
درست است. دوازده سال از آن مسابقه 
گذشته است و هنوز جرات نکردم برای یکبار 
هم که شده، فیلم مسابقه را ببینم. اینقدر 
داستان برایم تلخ شده که حتی فیلم‌اش را 
هم نمی‌توانم ببینم. یک حسرت بی‌پایان 
و البته یک ناکامی بزرگ برای من بود که 
نشود.  تکرار  دیگری  فرد  برای  امیدوارم 
از  هرچند برای احسان روزبهانی هم بعد 
من تکرار شد، اما فکر کنم شرایط ما دو نفر 
هم متفاوت بود. می‌توانستم برنده باشم، 
المپیک  طلای  که  حریفی  مقابل  آن ‌هم 
وعده‌،  مشت  یک  خاطر  به  اما  گرفت،  را 
باختم. الان هم توان فراموش کردن‌ا‌ش را 
ندارم. توان کنار آمدن با این ماجرا که چه 
ندارم.  را  شده‌ام  چه  و  بشوم  می‌توانستم 
همین چند شب پیش موقع خواب دوباره 
که  شده  کابوسی  مثل  گرفت؛  را  سراغم 

رهایم نمی‌کند. 
مهمی  فرد  سپهوند،  مرتضی  هم  الان 

برای بوکس است.
سرمربی  است.  تعارف  دیگه  اینها 
کار  جوانان  با  و  شدم  جوانان  ملی  تیم 
که  باشید  نفری  اولین  اینکه  اما  می‌کنم 
بود  افتخاری  المپیک می‌رسید،  به مدال 
و  هستیم  بوکس  در  امروز  تمام‌نشدنی. 
روزی  اینکه  ضمن  نباشیم.  شاید  فردا 
فراموش  سپهوند  بشکند،  طلسم  این  که 

می‌شود. 
در  طلسم  این  زمانی  چه  می‌کنید  فکر 

بوکس شکسته می‌شود؟ 
الان کار کردن خیلی سخت شده است. 
فدراسیون  رییس  دیدم  پیش  روز  چند 
اعلام  رسمی  طور  به  که  می‌داد  گزارش 
میلیون   850 بوکس،  کیسه‌ی  هر  کرد 
فضایی،  چنین  در  و  دارد  هزینه  تومان 
آسان  ساختن  تیم  و  کردن  هزینه 
زمین  مثل  ما  ورزشی  رشته‌های  نیست. 
و  آب  دانه،  به  نیاز  که  است  حاصلخیزی 

کود دارد که باید به آن رسید. 
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